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را باز بگذارند

معتقدید با باز شدن فضا، دوباره 
شاهد پرورش‌دهندگی و کشف 

استعدادها خواهیم بود و این 
پتانسیل را در عوامل تئاتر و نسل 

جوانی که در این رشته فعالیت 
می‌کنند، می‌بینید؟

بلـــه قطعاً. همـــواره محدودیـــت به تبع 
عرف جامعه و سیاســـت کلـــی حاکم بر 
کشـــورها وجـــود داشـــته اما هـــر وقت، 
هر جـــا، فضا بازتر شـــده، فرهنگ رشـــد 
کرده اســـت. اغلب مواقع حســـی که ما 
از نگاه شـــورای نظـــارت و ارزشـــیابی یا از 
ســـالنی که بازبین‌هـــا بازبینی می‌کنند، 
دریافـــت می‌کنیم این اســـت کـــه انگار 
در جامعـــه‌ای کم‌طاقت زندگی می‌کنیم 
در حالـــی کـــه وقتـــی از آن اتـــاق بیرون 
می‌آییم، با مردم حـــرف می‌زنیم، آدم‌ها 
را در خیابـــان می‌بینیـــم، حتـــی فیلم یا 
ســـریال‌های پلتفرم‌ها را نـــگاه می‌کنیم 
یـــا گشـــتی در اینســـتاگرام می‌زنیـــم، 
می‌بینیم کـــه واقعیـــت جامعـــه چقدر 
متفاوت از اتاق بســـته شوراهای ممیزی 
اســـت.  اگر مدیریت فرهنگی به اهلش 
ســـپرده شـــود ایـــن پتانســـیل در عرصه 
کارگردانـــی و بازیگری وجـــود دارد که گام 

بلنـــد رو به جلویـــی برداریم. 
در حـــوزه نگارش همچنـــان ضعف‌‌های 
زیـــادی وجود دارد چرا کـــه در این عرصه 

محدودیت‌ها بیشـــتر بوده است.
 بـــا وجـــود ایـــن در برخـــی از متـــون 
بارقه‌هـــای امید دیـــده می‌شـــود و کافی 
اســـت در حد و اندازه ســـریال‌ پلتفرم‌ها 
دست بچه‌های تئاتر و نمایشنامه‌نویس 
را بـــاز بگذارنـــد. محدودیـــت باعـــث 
شـــده آنها یـــا بـــه مفاهیم دیگـــری روی 
بیاورند یـــا عرصه نمایـــش را ترک کنند؛ 
شـــاخص‌ترین نمونـــه محمـــد یعقوبی 
اســـت که ســـال‌ها کارهای درخشـــانی را 
روی صحنـــه برد امـــا در نهایـــت مجبور 
شـــد از ایران بـــرود چون بـــرای دریافت 
هر مجوز بایـــد صدها برابر تـــوان و نیرو 

صـــرف می‌کرد.
 

این‌که شما در مقام کارگردان 
بعد از سال 98 اجرایی 

نداشتید، برگرفته از همین 
محدودیت‌هاست؟

به زعم مـــن یک اتفاق خیلـــی کمیک و 
البتـــه کمدی تلـــخ آن زمـــان رخ داد. در 
آن ســـال مـــن تصمیم داشـــتم نمایش 
»آن‌ســـوی آینه« فلوریـــان زلـِــر را در تالار 
وحـــدت روی صحنـــه ببـــرم. ایـــن کار، 
پیش‌تر ســـه یا دو مرتبه در ســـالن‌های 
مختلـــف تهـــران اجرا شـــده بـــود و من 
اســـتراکچر کار را برای یک ســـالن بزرگ 
عوض کردم، اجرا هـــم رفتیم که خیلی 
هـــم موفـــق بـــود امـــا در ادامـــه اتفـــاق 
عجیبـــی بـــرای نمایـــش رخ داد. داخل 
پرانتـــز ایـــن را بگویم که اغلـــب مدیران 
شـــخصیت‌های محترمـــی هســـتند اما 
بعضاً انتخابی غلط بـــرای مدیریت تئاتر 

کشـــور بوده‌اند. 
آقای کاظم نظری از همین دســـت افراد 
اســـت که به نظـــرم انتخاب اشـــتباهی 
بـــرای مدیریـــت تئاتـــر بـــود. »آن‌ســـوی 
آینه« دو ســـه مرتبه بازبینی شد. برایمان 
عجیـــب بود چـــرا بایـــد در بازبینی کاری 
کننـــد که راجع به شـــأنیت آدم‌ها حرف 
زده شـــود و گـــروه من متحیـــر بماند که 
وضعیت تئاتر چـــرا به اینجا رســـیده که 
یک فـــرد غیرتئاتـــری آن را بازبینی کند؟ 
هر کس در جایگاه خـــود وظایفی دارد و 
اهالی فرهنگ هم در جایگاه خودشـــان 

وظایفی دیگر. 
اینکه می‌گویم کمدی تلـــخ، این بخش 
ماجراســـت که یکی، دو نفر از مسئولین 
تـــالار وحدت و مرکـــز کـــه هرازگاهی کار 
را می‌دیدند بعد از 10 شـــب اجـــرا دوباره 
گفتند که کار باید بازبینی شـــود. گفتیم 
خب کار کـــه در حال اجراســـت و بلیت 
نمایـــش بـــرای 40 شـــب پیش‌فـــروش 

است. شده 
 به هر ترتیب برای ما بازبینی گذاشـــتند 
و خاطـــرم هســـت فـــردی که آمـــده بود 
و نمایـــش مـــا را می‌دیـــد _نمایشـــی که 
این همه شـــب اجرا شـــده بـــود_ طوری 
واکنش نشان می‌داد و توی سر خودش 
مـــی‌زد کـــه انگار یـــک فاجعـــه‌ می‌بیند. 
واقعـــاً صحنـــه کمیکی بود. بـــه هر حال 
دوباره بـــه ما چندیـــن مورد سانســـوری 
دادنـــد و همه مـــواردی را که گفته بودند 

رعایـــت کردیم. 
اما دوبـــاره یک روز بی‌مقدمه آقای کاظم 
نظری دســـتور مســـتقیم داد که سایت 
فروش بلیت نمایش باید بســـته شود. 
10 روز بدون هیچ دلیلی کار را معوق نگه 
داشتند و نکته جالب اینکه بعد از 10 روز 
که مشـــکل اجرا رفـــع شـــد تهیه‌کننده 
زنگ زد و گفت دســـتیار مدیر وقت مرکز 
هنرهای نمایشـــی درخواســـت کرده که 
بـــرای نمایش فـــردا، دو بلیـــت میهمان 
برای مدیر وقت مرکز هنرهای نمایشـــی 
کنار بگذاریـــم؟! )خنـــده( واقعـــاً برایم 
عجیب بود چطـــور آدمی که بدون هیچ 
دلیلـــی جلوی اجـــرا را گرفتـــه حالا زنگ 
می‌زنـــد که 2 تـــا بلیت میهمـــان بدهید 
کـــه کار را ببیننـــد. اگـــر ایـــن کار منافی 
عفـــت عمومـــی یـــا هـــر عنوانی اســـت 
کـــه می‌گوییـــد، پـــس میهمـــان‌ دعوت 
کردن‌تـــان چیســـت؟ پـــس از آن هـــم 

چندین بـــار تلاش کـــردم بـــرای این کار 
مجوز نمایش بگیرم اما اعلام شـــد این 
کار توســـط علـــی ســـرابی در هیچ جای 
ایران مجـــوز نخواهد داشـــت. یعنی اگر 
یک گروه دانشـــجویی می‌خواســـت کار 
را اجرا کنـــد مانعی برایش نبـــود اما من 

حق اجرای آن را نداشـــتم.
 با توجه به اینکه پیگیری‌های شـــخصی 
من از مســـیر قانونی بی‌پاســـخ بـــود در 
مصاحبه‌ای آن را رســـانه‌ای کردم و گفتم 
چرا به نمایشـــی کـــه از شـــورای نظارت 
مجوز دارد، اجازه اجرا نمی‌دهید؟ پاسخ 
دادند مسأله سانسور نیست و دلیل‌اش 
این اســـت که بارهـــا اجرا شـــده و دیگر 
اجـــرا نمی‌دهیـــم. عـــذری کـــه مطـــرح 
کردند تأییدکننده همین ناآشـــنا بودن 

مدیـــران انتصابی بـــا فرهنگ بود. 
بگویید تعزیه زیبای حضرت زینب )س( 
دیگر مجوز تعزیه‌خوانی نمی‌گیرد چون 
صدوپنجاه‌وخرده‌ای ســـال است که این 

تعزیه اجرا می‌شود.

چند ماه پیش با اطمینان گفته 
بودید که بزودی نمایش تازه‌تان را 

روی صحنه می‌برید اما این نمایش 
هنوز روی صحنه نرفته است.

شـــخصاً  ماجـــرا  ایـــن  از  بعـــد  بلـــه،   
نمایشـــنامه‌ای را به ایران آوردم، توســـط 
یکی از شـــاگردانم ترجمه شـــد و حدود 
دو سال صرف ویراستاری آن کردم، نشر 
ثالث و آقـــای جعفریه محبـــت کردند و 

نمایـــش را بـــه تازگی چـــاپ کردند.
 3 سال قبل مجوز آن را از شورای نظارت 

و ارزشـــیابی گرفتـــم و بـــه تـــالار وحدت 
ارائـــه دادم و شـــورای تـــالار وحدت هم 
بـــه آن مجـــوز اجـــرا داد امـــا از آن تاریخ 
تـــا امـــروز به من ســـالن نمی‌دهنـــد. به 
شکل مســـتقیم نمی‌گفتند به تو سالن 
نمی‌دهیم یـــا اجـــازه کار نـــداری، هر بار 
می‌گفتنـــد حـــالا ببینیـــم چه می‌شـــود 
و... تا اینکه اوایل اســـفند‌ماه سال قبل، 
از تالار وحدت تمـــاس گرفتند و گفتند 
نمایشی در حال اجراســـت که قرار بود 
اســـفند‌ماه تمام شـــود، مجوز آن تمدید 
شده اما باکس ســـالن برای فروردین‌ماه‌ 
خالی اســـت. پرسیدند می‎آیید نمایشی 
را که قبلاً اجرا می‌کردید )آن‌ســـوی آینه( 
و پرفـــروش بـــوده، اجـــرا کنیـــد؟ گفتم 
صـــد البتـــه. گفتند خیلی خـــوب هفته 
دیگـــر تمـــاس می‌گیریـــم کـــه قـــرارداد 
ببندیم. شـــروع کردیم به دکور ساختن 
و چون شـــب عیـــد بود مبلغ ســـنگینی 

هم پیش‌پرداخـــت کردیم. 
روزی کـــه بـــرای عقـــد قـــرارداد رفتیـــم، 
مدیر مســـئول قراردادها در تالار وحدت 
پیغام داد که مریض شـــده و 3 روز دیگر 
برویـــم. فـــردای آن روز از تـــالار وحدت 
تماس گرفتند که عذرخواهی می‌کنیم، 
نمایشـــی که اســـفندماه اجرا رفته، قرار 
اســـت فروردین‌مـــاه‌ هـــم ادامـــه یابـــد. 
گفتم شـــما به مـــن تاریخ اعـــام کردید 
و من هـــم هزینه کـــردم، جـــواب دادند 
نـــه ما با شـــما حرف زدیـــم، قـــرارداد که 
ننوشـــتیم. گفتم بله قرارداد ننوشتیم، 
ولی عرف تئاتر کشـــور همیشـــه همین 
بوده اســـت؛ وقتی یک مدیر مجموعه با 

 علی سرابی در گفت‌وگو با »ایران«
  از حضور در فیلم »صیاد«

 و تحولات حوزه تئاتر گفته است

فرهنگ در فضای باز
رشد می کند

نرگس عاشوری

روزنامه‌نگار

گفت و گو

علی ســـرابی جـــزو آن نســـل از بازیگرانی اســـت کـــه در دوره شـــکوفایی، فعالیت 
خـــود را در تئاتر آغـــاز کـــرد. او در این ســـال‌ها در همـــکاری با هنرمنـــدان نامدار 
این عرصـــه از جمله محمـــد یعقوبی و محمـــد رحمانیان تجربیـــات گرانقدری در 
عرصه بازیگری کســـب و پس از آن بـــا اجرای نمایش‌هایی در مقـــام کارگردان نام 
خـــود را بیـــن چهره‌های آزمـــون پس داده ایـــن عرصه تثبیـــت کرد. »مـــاه در آب«، 
»خشکســـالی و دروغ«، »ترانه‌هـــای قدیمـــی«، »در انتظـــار گودو«، »ماچیســـمو«، 
»غولتشـــن‌ها« و »هیولا‌خوانی« از کارهـــای او در عرصه بازیگری و »مرد بالشـــی«، 
»برنارد مرده‌اســـت«،  »آن ســـوی آینه«، »خدای کشـــتار« و... از تجربیات کارگردانی 
سرابی روی صحنه نمایش اســـت. او البته در کنار بازیگری، صداپیشگی مجموعه 
»کلاه قرمـــزی« و گویندگی کتـــاب صوتی »خون خـــورده« را نیز انجام داده اســـت. 
ســـرابی پس از چند تجربه ســـریال تلویزیونی و فیلم ســـینمایی، در اولین نقش 

بلنـــد ســـینمایی‌اش در فیلم ســـینمایی »صیاد« نقش شـــهید ســـپهبد علی صیاد 
شـــیرازی را بازی کرده اســـت. این فیلـــم به کارگردانی جواد افشـــار، بر ســـال‌های 
1358 تـــا 1360 و 3 مقطـــع مهم زندگی شـــهید صیاد شـــیرازی تمرکـــز دارد؛ ارتقای 
درجه توســـط بنی‌صـــدر و برگزیده شـــدن بـــه عنـــوان فرمانده عملیـــات غرب که 
بـــا توفیـــق او در باز‌پس‌گیـــری شـــهرهای کردنشـــین از گروهک‌ها همراه اســـت، 
همچنیـــن تقابل بـــا اولین رئیس‌جمهوری و عزل شـــدنش توســـط او و در نهایت 
منصوب شـــدن در ســـمت فرمانده نیروی زمینی ارتـــش و ایجاد قرارگاه مشـــترک 
عملیاتی ســـپاه و ارتش از سوابق اوســـت. به بهانه اکران فیلم صیاد، در گفت‌وگو 
با علی ســـرابی با مـــرور تجربه حضـــور وی روی صحنـــه در دوره درخشـــان عرصه 
نمایش، بـــه عوامل ترغیب‌کننده بـــرای پذیرش نقش صیاد شـــیرازی و حضورش 

در »صیـــاد« پرداخته‌ایم.

 بهانه گفت‌وگوی ما نقش‌آفرینی 
شما در فیلم »صیاد« است؛ 

اولین تجربه ایفای نقش اصلی 
در یک فیلم. اما با توجه به 

پیشینه شما در حوزه تئاتر که 
پیشینه پروپیمان‌تری است 
می‌خواهم به عقب برگردیم 

و راجع به دهه‌ای صحبت 
کنیم که جزئی از دوران 

طلایی تئاتر بود. هم در حوزه 
بازیگری، هم کارگردانی و هم 
نمایشنامه‌نویسی چهره‌های 

درخشانی در حوزه تئاتر 

ظهور کردند و به نوعی دوران 
شکوفایی استعدادها بود. این 

همه استعدادیابی در دهه ۷۰ 
که خروجی‌اش چهره‌هایی 

شدند که سال‌ها در این عرصه 
درخشیدند، محصول چه اتفاقی 

بود؟
ســـؤال جالبـــی اســـت. چـــون تمـــام 
کســـانی که کمک کردند و بـــه تعبیری 
اگر اســـتعدادی در من بود، آن را کشف‌ 
کردنـــد و حق اســـتادی بر مـــن دارند، 
همگی در دوره‌ای رشـــد کردند که دوره 
شـــکوفایی کل حـــوزه فرهنـــگ و هنـــر 
کشـــور بعـــد از انقـــاب اســـامی بود. 
حیطـــه فرهنگـــی و هنر کشـــور )به نظر 
مـــن( خیلـــی لاک‌پشـــت‌وار و کند جلو 
می‌رفـــت تـــا بـــه دوران آقـــای خاتمی 
رســـیدیم. بخصوص در دوره اول 
ریاســـت جمهوری ایشان که 
انـــگار یـــک دفعـــه فضـــا 
تغییـــر  جـــه  ر د  1 8 0
کـــرد؛ دســـت و بـــال 
نویســـنده‌ها بازتر شـــد 
و به تبـــع آن کارگردان‌ها، 
تهیه‌کننـــدگان و بازیگرهـــا 
فضـــای مناســـبی بـــرای ارائه 
 . فتنـــد یا د  خـــو ی  ین‌هـــا بهتر
شـــخصیت‌هایی که در حـــوزه قلم 

و ادبیـــات نمایشـــی گرچـــه کم‌ســـابقه 
شـــکل  بـــه  دوره  آن  در  امـــا  نبودنـــد 
معناداری رشـــد کردنـــد از جمله آقایان 
محمـــد یعقوبـــی، محمـــد رحمانیان، 
محمد چرمشیر و نویســـندگان دیگری 
کـــه در ایـــن دوره ظهـــور کردند، خوش 
درخشـــیدند و به یکباره سیســـتم تئاتر 
کشـــور را دســـتخوش تغییـــر کردنـــد و 
پیـــرو آن‌ تعـــداد قابل‌توجهـــی بازیگـــر 
و کارگـــردان بـــه سیســـتم تئاتر کشـــور 
اضافـــه شـــد. در همـــان دوره کوتاه در 
حـــوزه ادبیات نمایشـــی کشـــور متون 
درخشـــانی به وجود آمدند که همچنان 
مـــورد اقبـــال هســـتند و کارگردانـــان 
جـــوان ســـراغ آنهـــا می‌رونـــد. حـــدود 
پنج، شـــش ســـال بعـــد از اینکـــه من 
وارد دانشگاه شدم )ســـال 1376( آقای 
مجید شـــریف‌خدایی مدیـــر وقت مرکز 
هنرهـــای نمایشـــی ارشـــاد شـــده بـــود 
و مدیریـــت تئاترشـــهر را آقای حســـین 
پاکـــدل بـــر عهده‌ داشـــتند. آنهـــا برای 
اســـتعدادیابی و معرفـــی نســـل جوان 
اقدامـــات مفیـــدی انجـــام دادنـــد کـــه 
ماحصـــل آن کارگردان‌هایی اســـت که 
امـــروز جـــزو صاحبنامـــان ایـــن حوزه 
هســـتند. در مجمـــوع هـــر زمـــان کـــه 
سیاســـتمداران از زاویـــه دیـــد بازتـــری 
بـــه حیطه فرهنـــگ و هنر نـــگاه کردند، 

شـــاهد شـــکوفایی این عرصـــه بودیم. 
زاویـــه نگاهـــی کـــه ایـــن روزهـــا دوباره 
بشـــدت نیازمند آن هســـتیم. گرچه در 
دوره جدید ریاست‌جمهوری این حس 
بـــه وجود آمـــده که تغییـــر و تحولاتی در 
خ دادن اســـت، اما بعـــد از دوره  حال ر
دوم آقـــای روحانـــی تـــا دوره اخیر فضا 
تغییـــر چندانـــی نکـــرده و جبـــران این 
مســـأله زمان می‌برد. این نتوانستن‌ها 
تئاتـــر را به ســـمتی برده که لاجـــرم اکثر 
کارگردان‌هـــا بـــه متـــون غیرایرانی روی 
آورده‌انـــد تـــا راحت‌تـــر مجـــوز بگیرند. 
یعنـــی موافقت بـــا اجرای یـــک نمایش 
به شکلی ضمنی مشـــروط به این شده 
کـــه بگویید این اتفاق مربوط به کشـــور 
مـــا نیســـت و متعلق بـــه کشـــور بیگانه 
است. هر چه محدوده شـــورای نظارت 
و ارزشـــیابی بسته‌تر می‌شـــود هنرمند 
بیشـــتری را از میـــدان بیـــرون می‌راند. 
اقتصـــادی  وضعیـــت  دیگـــر  مشـــکل 
اســـت. اکثر تئاترهای کشـــور که توسط 
کارگـــردان، تهیه‌کننـــده یـــا بازیگـــران 
حرفـــه‌ای اجـــرا می‌شـــود تک پرســـوناژ 
یا دو پرســـوناژ شـــده‌اند چـــون بازدهی 
اقتصـــادی نـــدارد. همـــه اینها دســـت 
به دســـت هـــم داده تـــا هنـــر نمایش و 
تئاتر کشـــورمان با شـــیب تنـــدی رو به 

افـــول برود.

تصور عمومی این است که یک کارگردان با نوشتن نمایشنامه 
یا ساخت اثر، مسیر راحتی برای القای معنای مورد نظرش دارد 
و در زمینه بازیگری این امکان سخت‌تر حاصل می‌شود، چون 

ح می‌شود در راستای این  معلوم نیست چقدر پیشنهاداتی که مطر
دغدغه‌ها باشد. در ادامه این راه‌بندانی که اشاره کردید، دست 

بازیگر هم در انتخاب نقش بسته‌تر می‌شود. نسبت به همان دوران 
اوج کاری شما در دهه 70، چقدر در دهه اخیر پاسخ دادن به این 

دغدغه‌ها از طریق انتخاب نقش میسر شده است؟
 خیلـــی کمتـــر. آن دوران، دوران شـــکوفایی هنر کشـــور بود. من 
تئاتـــری هســـتم و از حـــوزه خـــودم شـــاهد مثـــال مـــی‌آورم. یکی 
از نمایشـــنامه‌های مرجـــع تاریـــخ ادبیات کشـــور ما نمایشـــنامه‌ 
»خشکســـالی و دروغ« نوشـــته محمـــد یعقوبـــی اســـت. اســـتاد 
محمـــد رحمانیـــان تعبیری دربـــاره این نمایشـــنامه داشـــتند که 
برایم ســـتودنی اســـت؛ از ایـــن جهت که یک نویســـنده تـــراز اول 
کشـــور راجع به نمایشـــنامه یک نویســـنده تـــراز اول دیگر چنین 
نظریـــه‌ای می‌دهـــد. محمد رحمانیـــان به من گفـــت چنانچه 200 
ســـال بعد مردم ایـــران بخواهند ببینند در دوره ما طبقه متوســـط 
کشـــور با چـــه زبانی با هـــم حرف می‌زدنـــد و زبـــان مصطلح مردم 
در گفت‌وگوهـــا چطور بـــوده اســـت، بهترین مرجع، نوشـــته‌های 
محمد یعقوبـــی و به‌خصوص نمایشـــنامه »خشکســـالی و دروغ« 
اســـت؛ اینقدر که رئالیته در این نمایشـــنامه موج می‌زند. خاطرم 
هســـت که آقای محمد یعقوبی برای این متـــن، من و آقای مهدی 
پاکـــدل را بـــه عنـــوان 2 نقش اصلـــی انتخاب کـــرده بـــود و زمانی 
کـــه تمرین را شـــروع کردیم، هنوز نمایشـــنامه کامل نبـــود و آقای 
یعقوبـــی در پلاتو می‌نوشـــت و روز به روز صفحه تازه مـــی‌آورد و ما 
می‌خواندیـــم و بعضـــاً هم می‌گفـــت راجع بـــه این موضـــوع اتود 
بزنیـــد و با هـــم گفت‌وگو کنیـــد؛ تکه‌هایی از خودِ ما برمی‌داشـــت 
و در نمایشـــنامه وارد می‌کرد و می‌نوشـــت و دوبـــاره می‌آورد؛ یعنی 
نویســـنده‌ای در آن تـــراز بـــر اســـاس بازیگـــر نقش را می‌نوشـــت. 
حالا وضعیـــت امروز را ببینیـــد؛ اول اینکه اکثر پیشـــنهادها متون 
غیرایرانی اســـت، بـــرای متون ایرانی نویســـنده نداریـــم،از جایی 
حساســـیت‌ها آنقـــدر زیاد شـــد که شـــوق نویســـندگی و رغبت به 
نوشـــتن کمرنگ شـــد. نویســـندگی کار دشواری اســـت؛ نویسنده 
در خلـــوت و تنهایـــی خـــود یک ســـال فکـــر می‌کند و می‌نویســـد 
و می‌نویســـد و... بعـــد یکبـــاره گروهـــی  بـــا او تفاوت نظـــر دارند و 
تمـــام. ممکن اســـت متـــن او 20 ســـال در گنجه بمانـــد و عمرش 
هدر برود. از دهه 70 در حوزه نمایشنامه‌نویســـی می‌توان اســـامی 
متعـــددی نام بـــرد اما اگر بخواهیـــم در یک دهه اخیـــر به نام‌های 
این حوزه اشـــاره کنیـــم، نهایتاً به یک یا دو اســـم می‌رســـیم. این 
وضعیتی اســـت که بـــا مدیریت غلط اتفاق افتاده اســـت و به گفته 
شـــما به تبـــع آن در بازیگری هم تأثیر خودش را گذاشـــته اســـت. 
یعنی پیشـــنهاداتی که امروز به من می‌شـــود، بعضاً متونی اســـت 
که بارها و بارها اجرا شـــده اســـت یا متونی پیشـــنهاد می‌شـــود که 
به نظـــرم ارزش هنـــری ندارد یـــا نمایشـــنامه‌هایی که خودشـــان 
نوشـــته‌اند و اساســـاً اصول نمایشنامه‌نویســـی و شخصیت‌پردازی 

رعایت نشـــده است.
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